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Abstract  

One of the unique and stylistic methods in the poetry of Abu Tammam and Victor Hugo is the 

use of contradictions. This article aims to find some similarities and stylistic differences in the 

use of contradictions in the poetry of Abu Tammam and Hugo, and seeks to see how the 

contradictions has enriched the poetry of the two poets. In this essay, based on the method of 

qualitative content analysis, findings show that the contradiction in the poetry of Abu 

Tammam and Victor Hugo has aesthetic and philosophical functions and indicates a 

fundamental connection with meaning. Behavioral and practical contradictions is one of the 

most frequent contradictions in the poetry of Abu Tammam and Hugo. The reason for the 

frequent use of these two contradictions is their connections with the general concept and 

structure of poetry. Abu Tammam has used the color of these contradictions to interpret his 

thoughts and philosophical ideas along with other literary images. Despite the simplicity of 

his poetry, Hugo’s style of expression has become as confusing and complicated as that of 

Abu Tammam, whenever he has decorated his poetry with these two contradictions. 
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 چکیده 

های سبکی و متمایز در شعر ابوتمام و ویکتورهوگو،کاربرد آرایة تضاد است.این جستار با یکی از شیوه

در شعر ابوتمام و هوگو، های تشابه و تفاوت سبکی کاربرد آرایة تضاد  یابی به برخی نشانههدف دست

است های زیباشناختی تضاد در شعر این دو شاعر  پی کشف نشانه  با روش تحلیل محتوای کیفی در

های پژوهش تا در نهایت دانسته شود چگونه آرایة تضاد سبب غنای شعر این دو شاعر شده است. یافته

از پیوندی زیباییکارکرد  وهوگو،    ابوتمامدر شعر  دهد که تضاد  نشان می  شناسی و فلسفی دارد و 

تضاد کند با این تفاوت که جنبة واژگانی تضاد در شعر هوگو بارزتر است.حکایت می با معنا بنیادین

است و دلیل این بسامد بالا پیوند این دو   تضادها در شعر ایشان  پربسامدترین  رفتاری و کاربردی از

ابوتمام برای تعبیر از افکار و فلسفة ذهنیش در کنار دیگر  تضاد با مفهوم و ساختار کلی شعر است.  

است، هوگو نیز علی رغم سادگی بیان، هرگاه شعر خود را به  برده  تصاویر، از رنگ این تضادها بهره  

 .استاین دو تضاد مزین نموده، شیوة بیان او همانند ابوتمام پیچیده گردیده 

  تداعی معانی، کارکرد زیباشناختی طباق صنایع ادبی، شعر،  واژگان كلیدی:  

https://clq.jiroft.iau.ir/article_697889.html?lang=fa
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  مقدمه. 1

پردازد و های مختلف و با استفاده از ابزاری مانند زبان، خیال و عاطفه به آفرینش شعر میشاعر از راه

ریزد. هر شخصی در ذهن خود واژگانی دارد که در هنگام سخن گفتن  هایش را در قالب واژگان میاندیشه

های برقراری پیوند میان واژگان ایجاد تقابل  کند، از راهدهد یا جایگزین هم میپیوند میها را به هم  آن

 دهد. شود غالباً در معنا خود را نشان میگر میهاست و ارتباطی که در تقابل جلوهبین آن

شاعر قرن نهم میلادی   ابوتمامها چشمگیر است،  از شاعرانی که حضور عناصر متقابل در شعر آن

هوگوم(و  843-796ه/  228-180)  میلادی)   ویکتور  نوزدهم  قرن  مکتب  1802-1885شاعر  م(،پیشوای 

شناسی از اواسط قرن سیزدهم میلادی آغاز شد و در قرن هفدهم رمانتیسم فرانسه است. در فرانسه شرق

خود گرفت و بیشتر به سبب عوامل دینی و سیاسی بود.درقرن هیجدهم این حرکت شتاب بیشتری به

های تحقیقاتی و علمی در محافل فکری و خاورشناسی غرب شد و  شناسی تبدیل به یکی از کرسیشرق

 شناسان شد.  این جریان در قرن نوزدهم موضوع تحقیق بسیاری از شرق

پژوهشگری در حوزه تاریخ و فرهنگ شرق بوده چنانکه خود در آغاز کتاب    هوگوبا توجه به اینکه  

- 210:  1972است.)هوگو،  های شرقی، افکار و تخیلات او را در برگرفتهنگکند که رشرقیاتش اشاره می

نباشد، البته ما در این پژوهش در    هوگو تأثیر در شعر  بی   ابوتمام(با این نگاه شاید رنگ تضاد شعری  208

  مامابوتپی نشان تأثیر و تأثر نیستیم و تنها به دنبال بازتاب هنری تضاد در شعر این دو شاعرهستیم؛زیرا  

اند؛ زده  های معنایی دستبا کاربرد عناصر متضاد به آفرینش مفاهیم و موضوعات مختلف و نوآوری   هوگوو  

  هوگوو  ابوتمام  های بدیعی بارز، چنان نمود و تشخّصی در شعر  چرا که آرایه تضاد به عنوان یکی از آرایه

تضاد دانست. جدای از هنرنمایی دو توان شاخصه سبکی هر دو شاعر را هنرنمایی در صنعت  دارد که می

شاعر در کاربرد انواع مختلف تضاد به عنوان شاخصه سبکی خود، یک نظرگاه دیگر نیز ما را برآن داشت 

تا به بررسی آرایه تضاد در شعر این شاعران بپردازیم،از یک سو هر دو شاعر با کاربرد این آرایه ادبی در  

اند، حال اینکه، کاربرد تضاد به چه شکلی در شعر این شاعران یدهشعر خود، رنگ متفاوتی به شعرشان بخش

عصران خود شده است،از سوی نمود یافته است که باعث بازآفرینی تصویر شعری متفاوت و برجسته از هم

ای درشعرسرایی ایجاد نمود و  با کاربرد این تصویر شعری به سبک خاص خود، رویکرد تازهابوتمام  دیگر  

دوران معاصر با استفاده از تصویرپردازی با انواع تضاد، سبک جدیدی از شعرسرایی را ارائه   نیز در  هوگو

 نموده است.

گیری از علوم و فرهنگ زمانه، دایره گسترده کلمات ذهنی خود را نه به شکلی ساده  با بهره ابوتمام  

هاله در  میبلکه  تعقید  و  از غموض  هوگو   .است  پردازیواژه  وهوگ  هنر   جنبه  ترینمعروفپیچاند.اما  ای 

رسد می  نظر  به  سراید.همانند خود را با آن میای که شعر بیمعروف به ارباب کلمات است، کلمات ساده

. از طرفی ترفندهای ادبی که کلمات او است  شاعرانه  ساختار  فرصتی برای بررسی زیباشناسی و  هوگوشعر  

بکار رفته باعث ایجاد موسیقی معنوی شده وعلاوه برآرایش کلام،   هوگوو    ابوتمامدر جای جای اشعار  

حامل بسیاری از معانی و مفاهیم اجتماعی و اخلاقی است. این امر، نگارندگان را بر آن داشت تا به بررسی  

 های ذیل باشند:به سؤال  گوییشعر این دو شاعر بپردازند، در پی پاسخ
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 شده است؟  ویکتور هوگوو  ابوتمام .چگونه آرایة تضاد سبب غنای کلام در شعر 1

 یابد؟های آرایه تضاد درشعر دو شاعر چگونه نمود میها و همانندی .تفاوت2

 تر است؟ و دلیل  برجستگی این تضاد چیست؟ چه نوع تضادی در شعر دو شاعر از دیگر تضادها برجسته.3

 هدف و روش پژوهش . 1.1

های تشابه و تفاوت سبکی کاربرد آرایه تضاد در شعر یابی به برخی نشانه هدف از انجام این پژوهش، دست

یابد. بنابراین در این جستار این شاعران است و اینکه چگونه این آرایه در شعرشان کارکردی فلسفی می

ایم مکتب تطبیقی آمریکایی به واکاوی شعر دو شاعر پرداختهبر بنیاد روش تحلیل محتوا کیفی و با تکیه بر  

که در این روش با واکاوی مفاهیم سعی در استنباط و آشکارکردن الگوهای نهان در این اسناد مکتوب 

های انتخابی خود از شعر ابوتمام، قصاید »فتح عموریه، وصف قلم،رثا داریم و در این راستا در ظرف نمونه 

های پائیزی،  از سپیده دم، برگ  -فردا    -طوسی، مدح مأمون« و از اشعار هوگو»تأملاتمحمدبن حمید ال 

در دیوان دو شاعر شمرده   های برجستهایم که از نمونهشمشیر، جسد«انتخاب نموده–خر، پایان شیطان

 .شوندمی

 . پرسش پژوهش2

مع دراسة تطبیقیة من    ید الأدبالنق  ی»التضاد فو آرایه تضاد در شعر وی به جزء کتاب  ابوتمام  درباره  

که با بیان برخی از آراء ناقدان قدیم و معاصر   حسنی علی سلیمان الساحلیم(تألیف  1996) تمام« یبأشعر  

الفن وکتاب»  است  (را از لحاظ کاربرد آرایه تضاد مورد بررسی قرار داده)مدح أبادلف ، قصیده ابوتمامدر مورد  

  ابوتمامای از تصویرتضاد، درشعر  ، گوشهابوتمام  ر باب مربوط بهکه د  شوقی ضیفش(از  1384«) و مذاهبه

قرارداده   بررسی  و کتاب  مورد  وحدیثاً«است  قدیماً  ناقدیه  بین  اثر  1992) »ابوتمام  بن حمد م(  عبدالله 
کنون است و به کاربرد   از زمان قدیم تا  ابوتمامکه پژوهشی انتقادی پیرامون آراء منتقدان شعر    المحارب

اشاره می ابوتمام  بیان میتضاد در شعر  او  اشعار  را در خصوص  ناقدان  از  برخی  آراء  و  کند، کتاب کند 

ای که به تحلیل زیباشناسانه عنصر تضاد و تقابل در شعر ابوتمام نپرداخته است و تنها دیگری یا مقاله

شعری ابوتمام انجام شده و بنا به ساختار موضوعی   هاییای که در حوزهای دیگری از بررسی ویژگیمقاله

  یالتشکیل الصور   یأثر الثقافة الفلسفیة فداشته مقالة»  ابوتمامای کوتاه به تأثیر تضاد در شعر  مقاله، اشاره

و ساختار آن    هوگوم(از أزهار فنجان صدام و حنان بندرعلی است اما در شعر  2011«) تمام یشعر أب  یف

شده که هرکدام به بررسی مضمونی پرداخته است؛ ولی پژوهشی که به مقوله تضاد  آثارمتعددی نوشته  

در شعر هوگو پرداخته باشد نیافتیم و تنها جستار که به بررسی تصویر ادبی در شعر هوگو پرداخته و 

به هنر تضاد در شعر وی داشته مقاله »باشلار وعالم تخیل ویکتور هوگو«)اشاره از 1383ای گذرا  ش( 

بنابراین را بررسی کرده است،    هوگو ن دخت خطاط که با توجه به نظریه باشلار تصاویر ادبی اشعار  نسری

است،  انجام نشده    هوگو  و  ابوتمامگونه پژوهشی درباره تحلیل زیباشناسانه تضاد در شعر  تا کنون هیچ

ی آن مورد مداقّه واقع  دراین جستار با بررسی انواع تضاد در شعر هر دو شاعر کارکرد  زیباشناسی و فلسف

 . شده است
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 نگاهی به مفهوم تضاد و انواع آن . 3

تناقض، تخالف،   و  بودن، مغایر،...  با همدیگر ضد  بودن،  یکدیگر مخالف  به معنای»با  تضاد در لغت 

 تضاد  اصطلاح: ذیل واژه ضدّ( است،1380: ذیل واژه تضاد؛ المنجد،1377ضدیت و ناسازگاری« )دهخدا،  

اش آرای خود را دربارة  در آثار منطقی و فلسفی  ارسطو. نخستین بار  است  منطق و فلسفه از اقسام تقابل  در

فلاسفة بعد از او    دانان وهای منطقمداقه  های آن مطرح کرد. این آرا سرآغاز ملاحظات وتضاد و ویژگی

( این مفهوم از 64  ـ63:  1ج  ،1948مورد توجه واقع شد، تضاد در مفاهیم بود. )   ارسطوآنچه در نگاه    شد

را   طباطباییتضاد  قیود    علامه  تمام  جامع  که  طوری  نموده،  الحکمه«ارائه  »نهایه  در  بهترین شکل  به 

 اند غیر از دو متضایفدو متضاد دو امر وجودی و»نظر ا  اند بهوعناصری است که فلاسفه قبل از او بیان کرده

بنابراین با توجه به این مفهوم»تضاد در مفاهیم« که از   ( 151ق:1420) «شوندوبر موضوع واحدی وارد می

متضاد    ای واژه  دو  ( وبه عنوان یکی از انواع تقابل است به28-29:  1357)سروش،  «تضاد فلسفی»اقسام  

  اختلاف   مشخصه  یک   در  فقط   یا  باشد  یکسان  مشخصه  یک  جزبه    هاآن  های مشخصه  کلیة  که  شودمی  گفته

با توجه به این نکته که صِرف در تضاد قرارگرفتن دو امر متضاد الزاماً   ( 355:  1372فالک،  ) باشد.  داشته

حقیقت در  و  نیست  دارای »زیبا  و  باشد  بدیع  که  زیباست  وقتی  امر  دو  گرفتن  قرار  تضاد  در 

مله جهرها را در قالب  آن  ،برای پیدا کردن متضاد کلمات( بنابراین  69:    1385کامیار،  )وحیدیان«غرابت.

نظر در  دیگر  با کلمات  را  آن  رابطة همنشینی  و  بررسی ضمن گیریممی  بررسی  مورد  تضادهای  انواع   ،

بندی ارائه شده از انواع تضاد،  گردند. در این تقسیمبیان می  هوگو  و  ابوتمامهای تضاد موجود در شعر  نمونه 

 .شود که براحتی بتوان ضدّ کلمات را تشخیص دادباعث می

 تضاد وجودی . 1.3

 شب »مثل ارتباط بین.  است  دیگری   وجود  عدم  به  وابسته  یکی   وجود   که  است  کلماتی  بین  تضاد  این

کند،یعنی حد وسطی مفهوم واژه مقابل را رد می  بخود  خود  هاواژه  از  یکی  مفهوم  تضاد،  نوع   این  و روز«، در

: 1387گویند اجتماع نقیضین محال است.)مدرسی،  بین این واژگان وجود ندارد که در اصطلاح فلسفه می

 است.با کاربرد این تضاد باعث تداعی معانی در ذهن گردیده  ابوتمام( 101

 اللهب     من وسطها صبحٌ  یشلّه  ضحیً  وهو اللیل غادرت فیها بهیمَ 

                                                                                                              ( 40: 1)ابوتمام، لاتا، ج                                                                                                 

ماند شده در دل شهر به سپیده دمی می  های آتش افروختهدی و شعله)شب تار را چون روز روشن نمو

 است.(که افقش به سرخی شفق رنگین شده 

 ضحیً شَحِب    یوظلمةٌ مِن دُخان ف  ضوء من النّارِ والظّلماءِ عاکفةٌ                         

 ( 53 :1، جهمان)                                                                                                        

 که ظلمت برآن حاکم بود و ظلمتی از دود در چاشتگاهی پریده رنگ.()نوری است از آتش، حال آن
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برگزیده شده، معنای این ابیات در ارتباط    ،ابوتماماین دو بیت از قصیده »فتح عموریه« شاهکار ادبی  

به دادخواهی ظلمی که بر زنی مسلمان رفته بود و فریاد    معتصمبا دلیل سرایش این شعر است، اقدام  

های منجمان  بینیرغم پیش(تصرف عموریه توسط او علی480:  6، ج1982»وامعتصماه«سرداد،)ابن الأثیر،

ضاد بین کلمات در این ابیات حاکی از تقابلی است که در معنای ت را برای مسلمان رقم زد. فتحی عظیم

این شعر نهفته است،جنگی که بین مسلمانان و دشمنانشان، هدف مسلمانان دادخواهی حق مظلوم بود، 

ای برای پیروزی حق و  های این قصیده بیانگر مبارزهای بین حق و باطل برپا بود و تقابل بنابراین مبارزه

اند است، تمامی کلمات دراین قصیده به صورتی در تضاد با یکدیگر قرار گرفته  بر سیاهی  پیروزی سپیدی 

گیری از تضادهای وجودی، تصویرگر این مبارزه سپیدی  که تداعی کننده این معنا باشند، ابوتمام با بهره

های تیره رنگ  طلبد واینجاست که طباق را باهایی که وجود یکی عدم دیگری را میو سیاهی بوده، تقابل

( با  1فلسفه درآمیخته چنانکه اندیشة فلسفی اجتماع نقیضین محال است به تصویر کشیده است. بیت) 

ای که وجود یکی نقض وجود  که دو معنای ضد هم را در خود جمع نموده است، معانی"غادر"کاربرد واژه

گرفته   "تَرک"را به معنای   آن  تبریزی« دیگری است و هر دو معنا دربیت قابل تفسیر است، در »شرح  

است و هم به معنای ترک کردن و رها کردن و این تضاد واژگانی در  است که هم به معنای باقی گذاشتن  

واژه با  آن  جمع  و  واژه  از    "یشّله"یک  یکی  با  را  معنایی  ترادف  یک  است  طردکردن  معنای  به 

یعنی بین روشنایی و تاریکی که "صبح"و"اللیل"بین بوجود آورده است. تضاد دیگر این بیت  "غادر"معانی

و همچنین  "بهیم اللیل"در مقابل"ضحی"کنند مثل قرار گرفتنسایر واژگان بیت نیز این تضاد را تقویت می

های آتش و مقصود شفق سرخ رنگ متمایل به تیرگی و سیاهی است که  به معنای شعله"اللهب"کاربرد

توانیم کاربردی تضادگونه را در این قسمت بیابیم؛ زیرا  ح است، میو مقصود روشنایی صب"صبح"در مقابل

 اند.خود واژگان متضاد نیستند اما در این بیت به کاربردی متضاد مبدل گشته

است تا رنگ این قانون عدم امکان ای از تصاویر را در آن جمع کرده  مجموعه  بوتمامدر بیت دوم، ا   

، که شاعر  "ضحی"با  "ظلمة"و همراه شدن"اءظلم"با  "ضوءٌ"قرارگرفتناجتماع نقیضین را به تصویرکشد،  

با استفاده از تضادهای وجودی مصداقی از اجتماعی محال نشان داده است، شب آن عبارت بود از نور  

آتش در ظلمتی پایدار و روز آن عبارت بود از ظلمت دود در پگاهی رنگ پریده، تیره و تاریک در واقع 

بیند که طلوع کرده و دود آتش را در چاشتگاه بسان  گ را در شب،بسان خورشیدی میشاعر آتش این جن 

بیند، درآمیختن تصاویر شعری با استفاده از رنگ تضاد در این بیت، بازی با یک مفهوم  غروب خورشید می

فلسفی در ذهن شاعر است که جنگی بین دو نقیض برپاست، گاه چنان جنگ میان آن دو برپاست که  

شود، شاعر انواع تجسیم و تصویرپردازی با استفاده از تضاد وجودی بکار گون به هوا بلند میتیره  دودی 

برده تا تصویری از اجتماع محال روشنایی و تاریکی را پدیدآورد و در نهایت رنگ بین ظلمت و نور را 

ید آمده از این عدم  درصدد تفسیر رنگ پد  ابوتماماست و به عبارتی  تفسیر کرده  ": رنگ پریدگیشحب"به

است، با توجه به علت سرایش این    اجتماع نقیضَین برآمده و آن را بسان چهره رنگ پریده و رنجور دیده 

بین فکر و آرایه تفاوتی وجود    ابوتمام  شعر، رنگ پریدگی پگاه نشان شکست دشمن است؛ زیرا »از دیدگاه

بینیم شاعر روشنایی (، چنانکه می261:  1384شود«)ضیف،  ندارد چه که خود فکر تبدیل به آرایه می

یابد، تصویرپردازی در این بیت، درآمیختگی فکر و احساس را نشان  گون پیروز میآتش را بر شب تیره
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های دوگانه این درآمیختگی را به تصویرکشیده است و به این نکته فلسفی دهد و شاعر تنها با تقابل می

کند در عین حال تداعی کننده این مضمون است که مسلمانان  می  که اجتماع نقیضین محال است، اشاره

اند و از  با پیروزی در این جنگ همان روشنایی هستند که بر دشمنان فرورفته در ظلمت خود فائق آمده

 ها با یکدیگر محال است.  طرفی بیانگر این نکته است که اجتماع آن

قرن نوزدهم میلادی رایج بوده است، تصاویری را که    با استفاده از سبک رومانتیک که در  هوگواما     

 : و بدون پیچیدگی است دهد، در قالب تقابل واژگانی، سادهاز تضاد وجودی ارائه می
 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,  Sans rien voir au dehors,sans entendre 

aucun bruit,  Seul,inconnu,le dos courbé,les mains croisées . 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. (Victor Hugo,1856: 43-44) 

برافکارم  می  )خیره  اینکهقدم  یا  چیزی   زنم/بدون  ببینم  بیرون  صدایی   سر  هیچ  در  و 

  ( .خواهد بودشب  من مثل و روز برای افتاده/ غمگینروی هم های دست بشنوم/تنها،غریب،گوژپشت،

 چیزها  هیچ چیز رنگی ندارد همه  او  است، گویی برای   شده  پشیمان  چیز  همه  شاعر در این ابیات از   

 بیند که روزی می  در این بیت شاعر، تصویرغم و اندوهش را بسانروند.و می  آیندقدم زنان در افکار او می

با مقابل هم قراردادن شب و روز تصویر غم را به تاریکی    هوگو  همچون شب است، بدین ترتیب  وی   برای 

تصویری شاعرانه    به تدریج  با تصویر ساده خویشگونه وجود روز را نفی کرده است. او  شب بدل نموده و این

هایی گیری از تضاد وجودی و بدور از پیچیدگیگشاید. با بهرهاز کلام متضاد را در برابر چشم مخاطب می

کلامی ساده،    کند و با ارتباطات، درگیرهای ذهنی خود و مفهوم غم و تنهایی را  بیان میتمامابو  چون شعر

بیند  می  هوگو  کند؛ درواقع، خواننده سادگی تصویر تضاد را در شعرارتباطی عمیق با مخاطب خود برقرارمی

بینیم که هر دو شاعر فکر  با یک مقایسه ساده از تصویرپردازی دو شاعر با استفاده از تضاد وجودی می

است، اما  های منطقی از تضاد وجودی بهره برده  اند، ابوتمام با کاربرد قیاسخود را به آرایه مبدل ساخته

 دهد. ساس شاعر را در آن لحظه نشان میهای منطقی، تنها احتصویر ساده شعر هوگو خالی از این قیاس

 تضاد وارونه . 2.4

بالا/ پایین، "مثلاً  کندمیها صدق  واژة دیگر در مورد عکس آن  تضاد بین مفهوم یک واژه و در این  

غالباً"کوچکتر/بزرگتر صورت  تضاد  رابطة  متضاد  های صفت   تفضیلی  های صورت  بین  و  است   وارونه  به 

ویژگی( 101:  1387.)مدرسی،  "ترتر/آهستهسریع"مثل از  شعر  یکی  سبکی  تداعی  هوگو  و    ابوتمامهای 

آید و در تقابل این واژه یا  واژگانی است، بدین صورت که واژه یا ترکیبی در مصراع یا سطر شعری اول می

 گیرد.ترکیب، معنای وارونه آن، شکل می

 ثوابها القُشُب أ ی ف  رضُلأاوتبرزُ     له السماءبواب أ فتحٌ، تفتح                

 ( 46: 1ابوتمام، لاتا، ج)                                                                                                

)این، پیروزی است که آسمان درهای رحمت خویش را برآن گشود و زمین به شادی این فتح در زیباترین  

 است.( گرشدههایش جلوهپوشش
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در این مثال اگر آسمان را نمادی از بالا و در اوج بودن و زمین را نمادی از پایین بودن بگیریم    

باشند؛ اما زیبایی این بیت در اجتماع این دیگر میآسمان و زمین در تقابلی دوسویه در نقطه عکس هم

های زمین باشد و  ها در درهای گشوده آسمان است تا پذیرای شادی دو با یکدیگر است و نقطه تلاقی آن

 ای را فراهم سازی برای شاعر زمینهمایة استعاره، تصویری هنری خلق نموده و این جانشینشاعر با بن 

تا به تقویت معنا با کاربردآورده  تضادی وارونه را بوجود آورده که این "آسمان/زمین"یی بپردازد، شاعر 

 توان فهمید.یا در بیت:تضاد وارونه از مفهوم بیت می

 وابلٌ  الشرق والغرب  یبآثاره ف  ولکنّ  وقعَها                                       طلُّ  له ریقةٌ                                

 ( 123: 3، جهمان)                                                                                                         

ماند ولی اثرش در شرق و غرب  شود[ناچیز است و به اندازه شبنم می)آنچه ازجوهر قلم]برکاغذ روان می 

 بسان بارانی است.(

گونه که  ساختاری از تضاد وارونه را بوجود آورده است، بدین"طلّ/وابل"با مقابل هم قراردادن  ابوتمام

شبیه سازی دو مفهوم»اندک و فراوان«را مقابل هم  کند و با تبین شبنم و باران تقابلی دوگانه ایجاد می

می  که  قرار  تقابلی  طباق،  این  کنار  ودر  است  دیگر  واژه  مفهوم  عکس  واژه  یک  مفهوم  که  دهد 

اند و است که در اصل در لفظ و معنا متضاد همدیگر نیستند، اما کاربردی متضاد یافته"الشرق/الغرب "بین

گیری از تصویری تشبیهی است تا بر ، بهرهابوتمام. جلوه هنر  دهنددو جهت عکس یکدیگر را نشان می

 وضوح معنای کلامش بیفزاید. 

  قُدّام فیه، لا له   خلفَلا  ملأ الملا عِصباً فکاد بأن یُری     

 ( 155: 3، جهمان)                                                                                                         

بود و نزدیک بود چنین به نظر آید که نه ابتدایی دارد و نه  جات خود تمام پهنه زمین را پر کرده  )با دسته

 انتهایی.(

گذارد و این دو کلمه دو جهت نر همنشینی کلمات را به نمایش میدر این بیت ه"خلف/قدام"تضاد

به دور از ابهام و پیچیدگی   ابوتمامدهد که یکی عکس دیگری است، در اینجا  مقابل همدیگر را نشان می

 گیری از تضاد وارونه، تصویر مد نظر خود را بیان نموده است. تنها با بهره

افتد که خواننده با این نوع از تضاد از یک تصویر به تصویر دیگری  اتفاق میگاهی  هوگو  اما در شعر     

  گذارد:بسیار روشن و شفاف در شعر خود به نمایش می هوگو عبور کند. احساساتی که
 Madame,sous vos pieds,dans l’ombre,un homme est là/ Qui vous aime,perdu dans la 

nuit qui le voile ;/Qui souffre,ver de terre amoureux d’une étoile;/Qui pour vous 

donnera son âme,s’il le faut ;/Et qui se meurt en bas quand vous brillez en haut.»/Elle 

pose la lettre sur la table.(Victor Hugo,1856 :43-44) 

آنج  )خانم، پای شما،  وزیر  دارد  را دوست  است/که شما  مردی    حجاب شب گم شده   شیفته شما،در  ا 

تقدیم   شما  را به  واگر لازم باشد روح خود/برداست/مثل یک کرم خاکی که از عشق یک ستاره رنج می

 گذارد.(درخشید/او نامه را روی میز میدهد وقتی شما آن بالا میکرد/او روی زمین جان می خواهد
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به جهت روان کردن مفهوم و منظور خود از این تضاد در شعرش بهره برده   هوگورسد  به نظر می  

است  ای روان و بدون تکلفگونهاست، به  های متضاد که شاعر در سطر شعری بکار بردهاست؛ زیرا واژه

است ئین کرده  تصویر شعری خود را به تضاد تز   هوگوگویا در حال گفتگو با مخاطب خود است، در واقع،  

 است  غیرممکن  ، تقریباهوگوهای شعر او است، برای  است که یکی از ویژگی   و به توصیف جزئیات پرداخته

کند؛زیرا»او در بیان   بیان  افتد مانند ابوتماممی  اتفاق  مغز  در  که  غامضی  تحولات  خود،  شعری   فضای   در  که

به    دارای   شعر خود آنها  برای توصیف  و  پیچیده مرزهایی است  کند.«)هوگو،  نمی  فکر  کارآمدی کلمات 

های شعری ابوتمام از کاربرد تضاد وارونه، شاعر کاربرد واژگانی متضاد  (البته با توجه به نمونه304: 1831

های منطقی بخواهد به تصویرگری بپردازد این همان خصوصیاتی  بیشتر توجه کرده تا اینکه در ظرف قیاس

 کند. طه با واژگونی کلمات بازی میاست که نقش مشابهی در راب

 تضاد كاربردی  . 3.3

نه از حیث معنا ضد هم نیستند؛ امّا در کاربرد بین    و   حیث لفظ   از   واژه، نه   دو   که   است   زمانی   تضاد   این  

که در حالت عادی ضدیتی با هم  "و سرخ   زرد "مثل دو واژة ؛  اند اهل زبان به عنوان ضد هم شناخته شده 

شوند، چهرة زرد در مقابل چهرة سرخ  صورت اشخاص استفاده می  وقتی برای نشان دادن رنگ ولی    ندارند، 

شاداب    به معنی شخص با طراوات و   روی سرخ و    پژمرده    به معنی شخص لاغر و   زردروی   گیرد و قرارمی 

ا به  ناپذیر ی بندی های متضاد درجه این نوع تقابل را در زمره کلمه   جورج یول ( 101:  1387.)مدرسی،  است 

روند و نفی یکی نشانگر اثبات  ای بکار نمی های مقایسه داند که معمولًا در ساخت های مکمل می عبارتی جفت 

هایی برخاسته  تواند تمثیل شود در واقع می در این نوع تضاد رنگ تمثیل دیده می ( 141:  1381دیگری است.) 

کامیار،  کند.)وحیدیان ور انتزاعی را بازنمایی می از تضاد باشد که گوینده با استفاده از امورحسی، تضاد میان ام 

نامد؛ زیرا دو واژه در معنای ضمنی خود، در تقابل با یکدیگر قرار  آن را تقابلی ضمنی می  صفوی ( 63: 1383

اند که آمیختگی  ای در شعر خود نمایان کرده ، این تضاد را به گونه ابوتمام و هوگو (  120:  1378گیرند.) می 

گر ضدیتی قراردادی است که  گیرد و گاهی نمایان ای از تمثیل را به خود می غی، گاهی جلوه آن با تصویر بلا 

گیرد و بر اساس یک قرارداد معنایی برای انسجام ساختار سخن و کمک به پرورده شدن  از تناسب مایه می 

وفور در شعرش  اد که به گیری از این نوع تض برای تعبیر از افکارخود، با بهره  ابوتمام است،  معنا شکل گرفته 

 آورد. های معهود بوجود می شود در تلاش بوده  طباقی را متفاوت از طباق یافت می 

 نظمٌ من الشعر أو نثر من الخطب   فتح الفتوح تعالی أن یحیط به                                                

 ( 48: 1لاتا، ج ،)ابوتمام                                                                                                   

 هارا یارای مدح وثنای آن نیست.(الفتوحی است که قصاید وخطبه )فتح             

د؛ زیرا این واژگان از حیث لفظ و معنا انکاربردی تضادگونه یافته "نظم و نثر، شعر وخطبه"های واژه   

 شناسند. ها را به عنوان متضاد یکدیگر میدر اصل متضاد نیستند اما اهل زبان آن

 عن غزو محتسبٍ لا غزو مکتسب   رض الوقور به                          هیهات زعزت الأ              

 (65: 1ج ،همان)                                                                                                          
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به لرزه در   ]دربرابر هیبت او[معتصمی که زمین گران  ]معتصم پول و ثروت او را قبول کند[)محال است 

 داده است نه برای کسب غنایم.( آید و او این جهاد را برای رضای خدا انجاممی

در واقع  احتساب و اکتساب نه در لفظ و نه در معنا متضاد هم نیستند "غزو محتسب/غزومکتسب"

است. گاهی این تبدیل واژگان به کارکردی متضاد فقط اما توسط شاعر به کاربردی تضادگونه بدل گشته 

 ف این کلمات متضاد نیستند. در ساختار معنایی قابل تعبیر است؛ زیرا به صورت مألو

 من خفّة الخوف، لا من خفَّة الطرب  رض، یشرفه                               موکَّلاً بیفاع الأ               

 (68: 1ج، همان)                                                                                                           

راند و این تکاپو از روی ها فرارکرد و آن را به سرعت میاش به سوی کوه)از ترس با اسبان عنان گسیخته

 بود.(  ]ز مرگفرار ا[شادی و سرور نبود بلکه از ترس تو

گیرد، حال آنکه ترس و شادی متضاد هم نیستند اما قرار می "الطرب  خفه "در تقابل با"خفة الخوف"

است، یعنی شاعر به وار نشانده  را در مقابل حرکات و پایکوبی شادی شاعر حالت ترس و لرزش ناشی آن  

 مقایسه دو حالت حرکت اسب پرداخته است. 

 صُفر الوجوه وجُلَّت أوجد العرب  مهم                       اس ک ممراضال الأصفر بنی  أبقَت      

 ( 73: 1ج ،همان)                                                                                                           

)رخسار سپاهیان رومی ازترس و شرمندگی شکست، زرد شده و چهره لشکریان خلیفه از شادی برافروخته 

 و خندان است.(

است و تضادی کاربردی  رویی قرار داده  در این بیت در لفافة کلام زردرویی را در مقابل سرخ  ابوتمام

است، بدین صورت که چهره پژمرده و شکست خورده سپاهیان دشمن را در مقابل چهره  را نمایان ساخته  

کند غموض و  های دوگانه جلب توجه میسرخ و شاداب سپاهیان خلیفه قرارداده است. آنچه دراین تقابل 

را که عمداً آن را به کار    ابوتمامهاست،گرچه بسیاری از پژوهشگران، غموض و ابهام شعری  پیچیدگی آن

یا عدم پختگی و کمال میمی از تجربه شعری  تعبیر  از عجز وی در  ناشی  : 1972دانند.)اسماعیل،برد، 

اش به علوم وسیع او و آگاهینشان عجز او نیست بلکه ناشی از فرهنگ  ابوتمام  (اما غموض شعری  192

است طوری  اش و در واقع این آمیختگی آرایه و فلسفه است که شکل جدیدی به شعر وی بخشیده  زمانه

گیرند؛ زیرا »او اولین کسی است که موانع  بین شعر و  های دوگانه در مجاور یکدیگر قرار میکه تقابل

 ( 40:  1424فلسفه را برداشت.«)شیبانی،

با رنگی فلسفی،  ، بافت شعری مفاهیمی متقابل را میهوگودرشعر   او  سازد این نوع تضاد در شعر 

 گیرد.ای از ابهام وغموض قرار میسادگی بیان آن در هاله
Le cadavre rayonne de cette lueur qu’a l’homme en entrant dans les ombres;âme 
brille,puis  flamboie;splendeurs des grands couchants pourpres;l’air de l’éternité 
frémit et resplendit sous le linceul lugubre.  

  درخشان   دارد،  هاسایه  ورود  هنگام  انسان  که  این نوری   ؟/جسد!های میراای بازتاب!باشکوه  زمان!  مرگ  )ای 

  ابدیت..../زیرپوشش  گون،هوای سرخریزد،/غروب با شکوه  فرو می  شود،سپسمی  شما درخشان  روح/.است

 درخشید.( پژمرد و آلودحزن
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دهد و می در شعر»جسد«کلماتی مثل نور درونی هر انسانی را در برابر سایه ترسناک مرگ قرار  هوگو

های به ظاهر توان این واژهکند؛ چرا که گاه در دنیای معمول نمیها ایجاد میکاربردی تضادگونه بین آن

چیند می ای گونه خود به برد. به عبارت دیگر، او تضاد کاربردی را در شعر موازات با هم بکار  ناهمگون را در

 کند. را درک می که خواننده فقط از طریق معنا و مفهوم شعر، بازتاب تصویر آن
Les anges,les démons courbés devant ma loi,Et le profond chaos aux entrailles 

fécondes,  

L’éternité,l’espace,et les cieux,et les mondes,Pour un baiser de toi! )Victor 

Hugo,2013:6) 

من بودند/و    شیاطین همه مطیع در برابرقانون  امواجش،/فرشتگان،  با   و آسمان  زمین  بودم،  خداوند  )اگر

  گیری در اختیارم بود/ابدیت، شکل  برای   هاآن  ل از جدایی و ترتیبقب   جهان    عناصر طبیعیسردرگمی  

 (!کردمشما تقدیم می بوسة یک و جهان،/همه را برای  هاآسمان فضا،

تضاد کمی چالش  شود.ساختار اینهای پاییزی«نیز به کرّات تضاد کاربردی دیده میدر شعر»برگ   

شود که از نظر لفظ و یا مفهوم می  های روبروی هم بسیار دیدهواژهبعضی از    هوگودر شعر    برانگیز است؛

های دیگر شعر بکار  میان واژهدر    را  وقتی که شاعر آن  امّا  شوندلغت به لغت مخالف هم محسوب نمی

تقابلمی دوگانهبرد،  میهای  ایجاد  را  شعر، ای  این  ساختار  در  مثال  بطور    کند. 

ندارند"گیری شکل"و"سردرگمی"های هواژ هم  با  ضدیتی  عادی  نمی  درحالت  متضاد و  واژة  دو  توانند 

آشفتگی  ،  بردبکار می  ترتیب جهاننظمی و عدم  بی   برای نشان دادن را    شاعر آن ولی وقتی    محسوب شوند

در کاربرد این طباق، شیوة هر دو شاعر برای تعبیر از مفاهیم ذهنی خود به    .دهدرا نشان می  در برابر نظم 

نزدیک است؛ زیرا هر دو شاعر برای تجسم بخشیدن به مشاهدات خود و برای تقریب مشاهدات  همدیگر  

با    ابوتمام  مانند  هوگوترتیب    اند و بدیناند و در پی توصیف برآمدهزدهشان، به بازنمایی حسی دست  عقلی

 است.ای نموده استفاده از این تضاد، شعر خود را وارد وادی پیچیده

 تضاد رفتاری . 3.4

  آن  بیانگر  که  هاییواژه  کاربرد  پی آن،  در  .گیرندقرار می  هم  مقابل  بوده ودر  هم  ضد  از رفتارها  برخی

دارند،   خود  منفی  جز  به  ضدی   که  هاییو یا تمام فعل  و گریه  دهخن اند، مثلهم  ضد  نیز  هستند،  رفتارها

است. این تضاد    دیگر  رفتار  خلاف  زند کهسر می  رفتاری تضادها،    گونهاین  تمام  در"خوابید/بیدارشد":مثل

هم شود که آن دو واژه در دو انتهای طیفی از مفاهیم مربوط به  هنگامی که بین مفاهیم دو واژه ایجاد می

درجه مثلاً  اما  دارند  قرار  شده  بر  "کوتاهترین/بلندترین"بندی  در  هم  را  دو  این  بین  مختلف  درجات  و 

توان یافت که تضاد میابوتمام  کمتر شعری از  (  471:  1377؛ فالک،101-102:  1387)مدرسی، گیرد. می

نیز این نوع تضاد را نسبت به سایر تضادها بیشتر به   هوگو باشد، همانطور که  رفتاری در آن نمود نیافته  

 پردازیم.شود و سپس به تحلیل ابیات میذکر می ابوتمام های از شعر است. نمونهکار برده 

 دماً ضَحکت عنه الأحادیثُ والذَّکرُ   فتیً کلّما فاضت عیونُ قبیلةٍ                                          

 ( 80:  4لاتا، ج  ،)ابوتمام                                                                                                   
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 گرید، ذکر و یاد گرامی او خندان است.()جوانمردی که در همان هنگام که چشمان قبیله بر او خون می

 فما عرَّیت منها تمیم ولا بکر  لئن الُبست فیه المصیبة طییٌ                                                

 ( 84: 4ج ،همان)                                                                                                            

 بایل تمیم و بکر نیز عاری از این لباس نبودند.( )اگر قبیله طی با مرگ او لباس عزا به تن کرد ق

 ضنیً وسمیناً خطبه وهو ناحلٌ   رایتُ جلیلاً شأنه وهو مرهفٌ                                      

 ( 125: 3، جهمان)                                                                                                         

دید که علی رغم کوچکی و ضعف این قلم دارای مقام جلیل و با وجود نازکی دارای شأن عظیم  )خواهی

 است.(

 ها إبرامُض شنعاءَ، لیسَ لنق                       منکَ، بوقعةٍ     حتی نقضتَ الرُّومَ،     

 (156: 3ج ،همان)                                                                                                        

کردن آن گسستنی که جمع  گسستی چنان از هم)تا اینکه رشته اتحاد رومیان را با جنگی سخت از هم

 باشد.( پذیر نمیامکان

 سهرُ النّواظر، العقول نیام   أیقظتَ هاجعهم وهل یُغنیهم                                                   

 ( 157: 3ج، همان)                    

 است.(خفته ها ای دارد هنگامی که عقلها فایدهها را بیدار کردی آیا بیداری چشمآن )تو خفته

 أری الشَّمل منهم لیس بالمتقارب                          یفإنّن  یأعنِّی أُفَرّق شملَ دمع               

 ( 199: 1ج، همان)                                                                                                       

دوستانی که همراه او در آن منزلگه از نعمات [هاهایم را پراکنده سازم و جمعی از آنخواهم انبوه اشک)می

 (]اندمتفرق شده[دیگر نیستند.بینم که دیگرنزدیک یکمی ]برخوردار بودند

گیرند به آسانی ( تضاد رفتاری به صورت واژگانی که رو در روی هم قرار می5-2با نگاهی به ابیات ) 

است البته تصویرپردازی شاعر از یک طرف و همگامی این تصاویر با کاربرد تزئینات بدیعی و قابل لمس 

بخشد، چنانکه دوگانه را جلا می های  تضادهای دیگر، رنگ این تقابل همزمانی این نوع از تضاد در کنار  

بین2دربیت)  اول  نگاه  با  "لبس/عرّی أ "(شاعردر  اما  آورده،  پدید  متقابل  رفتار  دو  نوع  از  واژگانی  تضاد 

است بنابراین تضاد و ترادف را در کنار هم  قرار داده  "ألبس"معنای آن را مترادف"ماعرّیت"در"ما"کاربرد

شوند که گویا تمامی کلمات در تقابل با  ( نیز واژگان چنان در هم تنیده می5است و در بیت)   گرفته  بکار

شود. با توجه به اینکه»دراین نوع از صنعت ها باعث تداعی معانی در ذهن مییکدیگرند و شاعر با این تقابل 

ای، مفاهیم و موضوعات دیگر بدیعی از طریق تناسب و تضاد، مجاورت، مشابهت و ارتباط ضمنی و زمینه

آید و سبب التذاذ و برانگیختگی عاطفه از طریق فعالیت و ریاضت ذهنی فرایاد خواننده و مخاطب می
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در 128-129:  1395متقی،  شود.«)مقدممی گریه  و  خنده  متضاد  رفتار  دو  تقابل  در  تداعی  این  (و 

در آن واحد است و شاعر، فلسفه حیات (نمودی واضح دارد، مجاورت و جمع شدن دو رفتار متضاد  1بیت) 

کشد، گاه شاعر از تقابلی ساده در کلام، تصویرپرداز و تداعی کننده تقابلی دیگر در را با آن به تصویرمی

است یعنی حالت ضعف و لاغری    ( دو حالت جسمانی را مقابل هم قرارداده 3ذهن است چنانکه در بیت) 

صورت که ضعف و ز این دو حالت تقابلی دیگر پدید آورده، بدینرا مقابل چاقی و فربگی نشانده و سپس ا

 شده توسط آن قلم است.  لاغری را نشان ریزنقشی قلم و فربگی را نشان شکوه و جلال کلمات نوشته

نما مشاهده نمود مانند  توان در تصاویر متناقضهای مخالف را میهماهنگی میان سازه  ابوتمامدر شعر  

توان به  نمایی را نمی گیری از صنعت تضاد است و متناقضبهره   ابوتمامسبک و سیاق    ( اگرچه6-4ابیات ) 

(شاعر  6)است،چنانکه در بیت  جسته  کرد اما گهگاه از این شیوه بهره  عنوان سبک در شعر ابوتمام بررسی 

کردن عنوان  شمل"با  متناقض"اُفرّقُ  می کاربردی  ارائه  را  تضاد نما  که  حال  عین  در  دهد 

از نوع تضاد رفتاری است، در مصراع نخست کاربرد آن و طلب یاری که ابوتمام مبنی "شمل"و"تفریق"بین

ای است که نه تنها باعث آزار نیست بلکه آرامش او را از این رنج در  برجدا شدن این جمع دارد، خواسته

ا"لیس بالمتقارب"در مصراع دوم با"لشملا"بردارد اما همان ز تفریق و جدایی را  دوباره در ذهن حالتی 

داشته است، بنابراین در هر  کند ولی این جدایی دیگر خواسته شاعر نبوده و رنج او را در پی  تداعی می

بینیم با دونما که از مفاهیم مختلف دربردارد، غالبا هدف از اینگونه مصراع کاربردی از تضاد رفتاری را می

ایده تناقض از  برخورداری  متضاد جهتگویی  وسیلة   های  مثابة  به  و  است  احساسات  و  عواطف  توصیف 

درک   قابل  شعر  در  آسانی  به  افکار  ساده  بیان  طریق  از  که  هستند  احساساتی  و  عواطف  انتقال 

 (     38: 1392نیستند.)عزیزمحمدی ودیگران،

مونه  گیرد، به عنوان نها بهره میاش از این نوع بیش از سایر تقابل برای استنباط معانی ذهنی  هوگو  

  توان اشاره کرد:به شعر»پایان شیطان«می

nuit,ce  va-et-vient mystérieux et  sombre،De flambeaux  descendant,montant, 

marchant dans l’ombre 

روشن   زنان در تاریکشود/و قدم می  و بسته  باز  ها،تاریکی  شکافدر  و ساده/   آمد و شد مرموز  این  )شب،

 رود( بالا و پایین می

Fixement,et gonfla sa lèvre avec dédain. 

 L’étoile qu’elle avait au front se mit soudain,  A grandir,emplissant d’aurore l’ombre 
obscure.(Fin de Satan,«Le Glaive»,3,2;Pléiade,p.797) 

  ایو ناگهان ستاره/.با ناخوشایندی برچید  را  خود  ماند/و لبخیره    شَبه  به  کلمه  یک  گفتن  بدون  )فرشته

 (.دم را روشن کند سپیده تاریک تا سایه به/بزرگ شدن کرد، شروع داشت پیشانی در که

این سطرهای شعری   هوگو از  خواهدمی  وقتی  در  را  یا  رمزآلود  زندگی  یک  نگرانی خود    سادگی   و 

های  کند.این لایهطبیعت نشان دهد از ساختارهای متقابل استفاده میدر بطن    الطبیعه را  مافوق  طبیعت

و  "بالا وپایینتاریک و روشن، و بسته،  باز ،و شد آمد"( 1بافته شده تو در تو از تضادهای رفتاری در مثال) 

از تضاد "فرشته و شبه، تاریک و روشن"( 2مثال)  هدایتگر مفهوم شاعرهستند،گاهی کاربرد نوع دیگری 

بینیم تا ساختار متناوب  می  هوگو  در دل تضاد رفتاری جای گرفته را در شعر"بالا/پایین"ضاد وارونهمانند ت
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کند و حتی گاه برای پیدا کردن این قالب متناوب، خواننده را به چالش ها را در شعرش ایجاد میاز تقابل 

  پردازد.کشد و با بازی با واژگان، به تداعی معانی مورد نظرش می

مفهوم    زبانی،  پیام  هر  رد فراوان تضاد رفتاری در شعر این دو شاعر، حاکی از این است که درکارب  

شود، در شعر هر دو شاعر  این تضاد تنها به گونه عناصر نمایان می  در ساختار  توجهی  قابل   شکل   به  تضاد

یر منفرد از این زبانی در متن ظاهر نشده  و علت ارزش زیباشناختی آن به همین دلیل است؛ زیرا تصاو

به   تردید هر دو شاعر نگاه فلسفی خود را  تضادها در پیوند با مفهوم شعرشان و ساختار کلی است، بدون

های درخشان  های بلاغی به یکی از رنگ قالب تضاد را در کنار سایر آرایه   ابوتمام  اند،شعرشان منتقل کرده

های  کاربرد اضداد در شعر او را علاوه بر تاثیر فلسفه به ویژگی  شوقی ضیفاست،گرچه  اشعارش بدل کرده  

تواند منشأ اخلاقی داشته تکرّر و تکثّر در استفاده از تضاد می  ( 255:  1384) داند.اخلاقی نیز مرتبط می

است.در تأثیر در این منشأ اخلاقی نبودهباشد اما مطالعات گستردة وی در حوزه علوم و فرهنگ و فلسفه بی 

خود  و که  نامی  متنافر،  اضداد  شعری   ابوتماماقع  تضادهای  و بر  فلسفه  و  فکر  رنگ  است،  گذاشته  اش 

 .گذاردپیچیدگی نگاهش را به نمایش می

نیز نگاه فلسفی خود را در کاربرد تضاد رفتاری گاه ساده و روان و گاه در ساختاری پیچیده    هوگو   

  که   هوگوانواع تضاد    از  یک  هر  بخوانیم،  راآن    دوباره  ختارگرایانهسا  دیدگاه  از  ما  اگر  کندو رمزآلود بیان می

های متضاد را نشان ایده  بین  همبستگی  که  شودمی  ظاهر   واحد  ساختار  یک  عنوان  به  کردیم،اشاره  آن  به

با آوردن کلمة نور در کنار کلمه مرگ؛   هوگو،  "گیردنوری که هنگام مرگ آدمی را در برمی"دهد، مثلاً  می

های تضاد که با استفاده از رنگ  هوگوگونه ساختارهای موازی در شعر  کند اینپایان را با آغاز برابر می

 کنند. ایجادشده در واقع رمزهایی هستند که ما را به سوی فهم شعر او راهنمایی می

 گیری  نتیجه

است و هر دو شاعر به عنوان    ویکتور هوگوو    ابوتمام  در اشعارهای ادبی  تضاد از پربسامدترین آرایه 

تداعی واژگانی بارزتر است اما  هوگو  اند، در اشعار  یک سبک در سرایش شعرهای خود از آن بهره برده

از این تضاد در جهت استنباط    ابوتمامدرتضاد رفتاری که در شعر هر دو شاعر از پربسامدترین تضادهاست،  

است.  اش بدل کرده  است و این تضاد را به رنگ اصلی بیان فلسفه ذهنیمعنای مورد نظرش  بهره برده  

از آن استفاده کرده است، غالباً کلمات متضاد این شیوه در   گهگاهی  ابوتمامنما که  کاربرد شیوه متناقض

نیز در راستای تداعی معانی و بیان نگاه فلسفی خود از تضاد رفتاری   هوگوزمره تضاد رفتاری هستند و  

است پیچیده و رمزآلود کرده  ابوتمام  را مانند    هوگواستفاده نموده است، همین امر گاهی ساختار شعری  

شود؛ زیرا تضاد در پیوند با ساختار کلی شعرشان است و در ی بین شعر دو شاعر دیده میو نوعی همانند

 آفرین است.ارتباط با عناصر بلاغی دیگر در تقویت ادبیت متن نقش

یک راه تعبیر از افکار عمیق خود، استفاده فراوان از تضاد کاربردی است؛ زیرا واژگان به   ابوتمام  برای 

از این شیوه در کنار سایر    ابوتمامشوند تا در ساختار معنایی قابل تعبیر باشند و  کاربردی متضاد مبدل می

نیز این تضاد را در قالب    هوگوجوید تا به تعبیر افکار خود بپردازد همانطور که  های ادبی بهره میآرایه
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گیرد؛ زیرا برای بکار برده است و گاهی این تضاد در شعر هر دو شاعر رنگ تمثیل می  معنا و مفهوم شعر

 هوگوزنند و بدین ترتیب شیوه بیان  تجسم بخشیدن به مشاهدات عقلی خود به بازنمایی حسی دست می

 گیرد. می رنگ غموض به خودابوتمام با کاربرد این تضاد مانند 

با کاربرد آن درجهت   ابوتماماند،  جسته  درتضاد وجودی هر دو شاعر درجهت تداعی معانی از آن بهره

ابهام معنایی در ذهن می قالب تصویرپردازی هنری  رفع  به ترسیم ساختارهای فلسفی در  کوشد و گاه 

دهد. در او را نشان مییز، نگاه  آم، کاربرد این تضاد به دور از فضایی ابهام هوگو  یازد و در شعردست می

دست به ساختن این تضاد زده که فهم این تضاد از معنای بیت قابل درک است،  غالباً  ابوتمامتضاد وارنه،  

برد و تصویر ساده این طباق را با ذهن پیچیده خود های ادبی دیگر بکار می آن را در دل تصاویر و آرایه 

پردازد  و با بیانی ساده  و روان  ه از تضاد وارونه به توصیف جزئیات میبا استفاد  هوگوکند، اما  همراه می

 . کندمفهوم خود را بیان می

 منابع 

 دارصادر. : ، بیروت 6، مجلد الکامل فی التاریخ م(،  1982) . ابن الأثیر، علی بن محمد بن عبدالکریم الشیبانی 

 دارالمعارف.   : ، القاهره 4تبریزی، تحقیق: محمدعبده عزاّم، ط ، بشرح خطیب  دیوان أبی تمام )لاتا(،  ،حبیب بن أوس. أبوتمام 

 دارالکتب العلمیه. : شرحه: الأدیب شاهین عطیة،بیروت   ، ضبطه و دیوان أبی تمام   ، ( )لاتا . ______، __

 النهضة المصریة.   : ،حققه وقدم له: عبد الرحمن بدوی، القاهره منطق ارسطو م(،  1948) . أرسطو 

 و دارالثقافة.   ة دارالعود : بیروت ، الشعر العربی المعاصر م(،  1972) . إسماعیل، عزالدین 

 . تهران:دانشگاه تهران   ، فرهنگ لغت دهخدا   ش(، 1377علی اکبر.)   دهخدا، 

 . علوی   : تهران ،  چاپ دوم   جهانگیر معصومی، : همکاری   با ،  دستور زبان فارسی (،  ش 1365) . محمد   روایی، 

سلیمان  علی  حسنی  ف م(، 1996) . السالحی،  أبی   ی التضاد  شعر  من  تطبیقیة  دراسة  مع  الأدبی    النقد 

 قان یونس. ة منشورات جامع : بنغازی تمام، 

:  تهران ،  شناخت   روش   بر   ضمیمه نقدی ه  ب   دیالکتیکی   تضاد ر  ب   درآمدی   و   نقدی  (، ش 1357) . عبدالکریم  سروش، 

 حکمت. 

 ، تهران:سوره مهر. درآمدی بر معناشناسی  ش(، 1378کوروش.)  صفوی، 

 . دانشگاه فردوسی : مشهد   آباد،   مرضیه   : ترجمه   ، عربی   شعر   های سبک   و   هنر   (، ش 1384) . شوقی  ، ضیف 

حسین  محمد  الحکمة   ، ق( 1420) . طباطبایی،  علیه:عباس بدایة  وعلقّ  قم ،صحح  سبزواری،  زارعی  مؤسسة  : علی 

 النشرالإسلامی. 

 .لوح زیبا : تهران ، مقاله درباره دستور جدید(   44زبان دستور) تا(،  .)بی رضا غلام   عمرانی، 

 . آستان قدس :  مشهد ،  چاپ دوم   زاده، خسروغلام علی   : ترجمه   ، زبان   شناسی و زبان   (، ش 1377) . جولیاس   فالک، 

 . سخن : ، تهران ر بلاغت تصوی   (، ش 1385) . محمود   فتوحی رودمعجنی، 



 

 

 د محبوبه مهرآفری، زهرا حقایقی،  یمقدم متق  ریام 58

  الدین همایی، فر،جلال الزمان فروزان بدیع  بهار، الشعرای ملک  : همکاری  با ، فارسی   زبان   دستور (، ش 1350) . قریب،عبدالعظیم 

 . تهران   چاپ اول،   رشید یاسمی، 

عبدالله  الخصوم   م(، 1992) . حمد بن    المحارب،  لمواقف  نقدیة  وحدیثاً»دراسة  قدیماً  ناقدیه  بین    ابوتمام 

 مکتبة الخانجی. : القاهرة والانصار«، 

 . چاپار : تهران ،  ، چاپ دوم از واج تا جمله   ، ( ش 1387)   . فاطمه   مدرسی، 

 . ایران : تهران ، محمد بندرریگی، چاپ سوم   : ترجمه   ، المنجد   (، ش 1380) . لویس   معلوف، 

 . دانشگاه شهید مدنی آذربایجان : تبریز ،  ، چاپ اول ذربایجان آ   تا   خراسان   ایران از ر  ابوتمام د   (، ش 1395) . امیر   مقدم متقی، 

 ،تهران:سمت. بدیع از دیگاه زیباشناسی ش(،  1383کامیار، تقی.) وحیدیان 

 . سمت : تهران   چاپ هشتم، ،  دستور زبان فارسی   (، ش 1379)   عمرانی ا  رض غلام   و   ______، __________

 ترجمه:نسرین حیدری، چاپ هفتم، تهران:سمت. شناختی(، زبان بررسی  نگاهی به زبان )یک  ش(،  1386یول، جورج.) 

 مقالات 

 . 44- 35، صص 4، العدد  11نسانیة، السنة  الإ مجلة العلوم    «، فی شعر أبی تمام   الإبهام الغموض و م(،» 2004) . شیبانی، سعید 

«، فصلنامة  صنعت ادبی تناقض در آثار جان دان و سعدی شیرازی ش(،» 1392عزیزمحمدی، فاطمه وحامدرضا کهزاد.) 

 . 47- 37،صص 25،شمارة 7مطالعات ادبیات تطبیقی، سال 

پژوهشنامه ادب غنایی)زبان و    ، « اندیشه حافظ و هوگو   و تعهد در شعر  » (، ش 1391) . ضایی ر   ناهید و  رسیان، محمدرضا  فا 

 . 51- 72ص  ،  18شماره   ،  10دوره  ، ادبیات فارسی( 

 

Barthes Roland (1972), Le degré zéro de l’écriture,Paris,Seuil. 

Empson William (1930), The seven types of ambiguity,London, Athlone,p.27-41.  

Hugo Victor (1830-1856), Les contemplations:Autrefois,Paris,Library of Alexandria,V.1. 

Françoise Armengaud (2008), L’animalité selon Victor Hugo:un alphabet formidable et 

profond,l’Université Paris 7 sous la direction de Paule Petitier. 
Vergé-Gryner Colette (2012), Le temps dans Les Contemplations de Victor Hugo,Thèse de 

doctorat,Université Paris 7,Paris-Didero. 

Gaudon Jean (1967), Ambiguïtés hugoliennes.In:Cahiers de l’Association  ,internationale des études 

francaises,1967,n°19.Pp.195- 203. 

Laforgue Pierre (1991), La poétique de l’exil chez Victor Hugo,n°43.Pp. 95-111 . 
Lunn-Rockliffe  Katherine,Le Progrès dans la Poésie de Hugo, 

 [http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/11-09-24Lunn-Rockliffe.htm ],la page consultée le 2 

Octobre 2018. 

M. Riffaterre(1967),La poétisation du mot chez Victor Hugo,Cahiers de l’AIEF,n°19.P . 177-

194,www.persee.fr 

 

Hugo,Victor .(1838),Ruy Blas,Paris,Francis Hart & Co. 

 --- (1831),  Les feuilles d’automne À une femme,Paris,Eugène Renduel. 

------(1869),  L’Homme qui rit,Paris,Libraire International.    

------(1856),  Les contemplations,Demain,dès l’aube,Paris,Gallimard. 



 

 

هوگو  کتوریتضاد در شعر ابوتمام و و یبازتاب هنر 59  

------(1859), La Légende des siècles,Les pauvres gens,Paris,Hetzel . 

------(1856), Les Contemplations, I, Aurore,11, Lise,Paris,Gallimard. 

------(1886), Fin de Satan,Le Glaive,3,2,Paris,Pléiade.  

3- ------(1830-1856), Les contemplations: Autrefois,V.1,Paris,Library of Alexandria. 

------ (1872), L’année terrible,Paris,Michel Lévy,frères. 

Biblography 

Ibn al-Athir, Ali ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Sheibani (1982), Al-Kamil in History, Volume 

6, Beirut: Dar Sader. 

Abu Tammam, Habib Ibn Aws (Lata),Diwan of Abi Tamam, explained by Khatib Tabrizi, research: 

Mohammad Abdu Azzam, 4th floor, Cairo:Dar Al-Maaref. 

 -------(Lata), Diwan Abi Tamam, recording and explanation: Al-Adib Shahin Atiyah, Beirut: Dar 

Al-Kitab Al-Almiyeh. 

Aristotle (1948), Aristotle's logic, truth and step by: Abd al-Rahman Badawi, Cairo: Egyptian 

movement. 

Ismail, Izz al-Din (1972), Contemporary Arabic Poetry, Beirut: Dar Al-Awda and Dar Al-Thaqafa. 

Dehkhoda, Ali Akbar (1998), Dehkhoda Dictionary, Tehran: University of Tehran Press. 

Ravayi, Mohammad (1986), Persian grammar, in collaboration with: Jahangir Masoumi, second 

edition, Tehran: Alavi Publishing. 

Al-Salhi, Hasani Ali Sulaiman (1996 AD), Contradiction in Literary Criticism with an Empirical 

Study of Abi Tammam's Poetry, Benghazi: Publications of the University of Gan Yunus. 

Soroush, Abdolkarim (1978), Criticism and Introduction to Dialectical Contradiction with a Critical 

Supplement on the Method of Cognition, First Edition, Tehran: Hekmat Publishing. 

Safavid, Cyrush (1999), An Introduction to Semantics, Tehran: Surah Mehr Publishing. 

Zeif, Shoghi (2005), The Art and Styles of Arabic Poetry, Translated by Marzieh Abad, Mashhad: 

Ferdowsi University Press. 

Tabatbay, Muhammad Husayn (1420 BC), The Beginning of Al-Hikma, corrected and commented 

on: Abbas Ali Zaraei Sabzwari, Qom: The Foundation for Islamic Publishing. 

Omrani, Gholamreza (Bita), The Language of Grammar (44 articles about the new grammar), 

Tehran: Publishing a beautiful tablet. 

Falk, Julias (1998), Linguistics and Language, translated by Khosrow Gholam Alizadeh, second 

edition, Mashhad: Astan Quds. 

Fotouhi Roud Majani, Mahmoud (2006), Picture Rhetoric, Tehran: Sokhan Publications. 

Gharib, Abdolazim (1350 AH), Persian's grammar, in collaboration with:  Queen of Poets  ار Spring, 

Badi 'al-Zaman Forouzanfar, Jalaluddin Homayi, ----Rashid Yasemi, first edition, Tehran. 

Al-Muhareb, Abdullah bin Hamad (1992 AD), Abu Tammam among his critics, past and present, 

“A critical study of the positions of opponents and supporters”, Cairo: Al-Khanji Library. 

Modarressi, Fatemeh (2008), From Phoneme to Sentence, Second Edition, Tehran: Chapar. 

Maalouf, Lewis (2001), Al-Munajjid, translated by Mohammad Bandar Rigi, third edition, Tehran: 

Iran Publications. 

Moghaddam Mottaghi, Amir (2016), Abu Tammam in Iran from Khorasan to Azerbaijan, First 

Edition, Tabriz: Shahid Madani University of Azerbaijan Press. 

Vahidian Kamyar, Taghi (2004), Innovative from the point of view of aesthetics,Tehran:Samat 

Publications. 

Vahidian Kamyar, Taghieh and Gholam Reza Omrani (2000), Persian Grammar, Eighth Edition, 

Tehran: Samat Publications. 



 

 

 د محبوبه مهرآفری، زهرا حقایقی،  یمقدم متق  ریام 60

Yeol, George (2007), A Look at Language (A Linguistic Study), translated by Nasrin Heidari, 

seventh edition, Tehran: Samat Publications. 

Articles 

Persian articles 

Shibani, Saeed (2004 AD), “Ambiguity and Ambiguity in Abu Tammam’s Poetry”, Journal of 
Human Sciences,Year 11, Issue 4, pp. 35-44. 

Aziz Mohammadi, Fatemeh and Hamed Reza Kohzad (2013), "The Literary Industry of 

Contradiction in the Works of Jan Dan and Saadi Shirazi", Quarterly Journal of Comparative 

Literature Studies, Volume 7, Number 25, pp. 37-47. 

 Farsian, Mohammad Reza and Nahid Rezaei (2012), "Commitment in the Poetry and Thought of 

Hafez and Hugo", Journal of Lyrical Literature (Persian Language and Literature), Volume 10, 

Number 18, pp. 72-51. 

 

COPYRIGHTS 

© 2022 by the authors. Licensee Islamic Azad University Jiroft Branch. This article is an open 

access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 

International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

 

 
تضاد در شعر ابوتمام و  یبازتاب هنر ،محبوبه دی، مهرآفرزهرا یقیحقا ،ریام یمقدم متق ارجاع:

 .43-60 صفحات، 1401 پاییز، 63شماره ، 16دوره ، فصلنامه ادبیات تطبیقی ،هوگو کتوریو

 


	3. 2153
	3. 2153 F

